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 سین سردبیر  ▪ 

سخن سردبیر 
| ریحانه عنبری کارشناسی ریاضی و کاربردها |

رسمِ دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست که از سال ۱۳۷۹ توسط ۵-۶ نفر از دانشجویان دانشگاه 
شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و دانشجویان زیادی مشتاقانه از این 

مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و برکت، استقبال می کنند.
دیدار تبدیل شــد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشــتگی، خدمت به جامعه و 

قدردانی را در نسل دانشجویانِ دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشه، جریان یافتنِ دغدغه فرهنگی در 

افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.
انسان آمیزه ای از عقل و احساس است. با ابزار تفکر پیش می رود و به کمال عقلانی می رسد. تفکر، 
زیربنای حرکت تکاملی انســان در مسیر دین و بندگیِ خداوند تلقی می شود. خداوند به ارزش قلم و 
رسالت والای آن در قرآن کریم قسم یاد کرده و ارزش قلم نه تنها در این است که اظهار قلبی و آگاهی 
فــردی را ماندگارتر می کند بلکه دســت بردن به قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب آگاهی 
می کند و از پرتگاهِ بی تفاوتی نجات می دهد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشه را چنان گسترده می کند که 

گاه توانسته ملتی را نجات دهد و جامعه ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود گوشه ای از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره ای از 
زندگی شهدا مکتوب گردد.

ــهَدَاءِ  یقِینَ وَالشُّ دِّ ینَ وَالصِّ بِیِّ ــهُ عَلَیْهِمْ مِــنَ النَّ نْعَمَ اللَّ
َ
ذِینَ أ ئِكَ مَــعَ الَّ ولَٰ

ُ
سُــولَ فَأ هَ وَالرَّ وَمَــنْ یُطِعِ اللَّ

ئِكَ رَرَفِیقًا ولَٰ
ُ
الِحِینَ ۚ وَحَسُنَ أ وَالصَّ
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شهدا ستارگانی هستند که نور می بیشند، 
بــه هر جایــی. به قلبــی متروکه، بــه ذهنی 
خاموش و آشفته، به چشمانی تیره و تار و... 
ما برای لمس و دریافت این نورها از مســیری 
خاکی می گذریــم، که با خون و ذکر لب های 

آنان پاکیزه، نورانی و مقدس شده است.
پا در راهی می گذاریم و مســیری را پابرهنه 
قدم می زنیم که روی  آن چشمانی آب شدند، 
و نور بیشــیدند. پاهایمــان را محکم و بدون 
دلهره روی مســیری می گذاریــم که وجب به 
وجبــش، تن هایی تکه تکــه از انفجار مین ها 
رییته شد. مســیر خاکی ای که نالهٔ سوختم 
سوختم  جوانان را بلند می کرد و هر کلمه نور 
می شــد و زمین و هوا را نورانــی و عطرآگین 

می کرد.
سرزمینی که چه مغزهای متفکری به خود 

ندید که آخر ســر بــا تیری در پیشــانی جان 
دادند، نور شدند تا ذهن نسلی از آینده ای نه 

چندان دور را از تاریکی روشن کند.
آری، اینجا ســرزمین نور اســت. سرزمین 
ســتارگان راه اســلام، ســرزمین روشــنی و 
فداکاری. و ما اهل تاریکی دنیا چند روزی را 
از دنیا و آدمیان جدا می شویم و می آییم تا نور 

بگیریم و قلبمان نفس تازه کند.
می آییــم تا اشــک بریزیــم و قلبمــان را از 
آلودگی ها بشــوییم. قلبی که هرچه بیشــتر 
غــرق در دنیا، تعلقات و آدم هایش می شــود 

سیاه تر و چرکین تر می شود.
ما می آییم به این ســرزمین ها تا توشــهٔ نور 
سال مان را جمع کنیم و نفس تازه کنیم و عهد 
ببندیم با ســتارگان ایــن بیابان ها و بیواهیم 
از آن هــا که ما را رهــا نکنند و نور راه زندگی و 

سعادت ما باشد.

انوار راه زندگی 
| خانم زینب حسینی کارشناسی مدیریت صنعتی |
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 مهره انگلیسی    ▪ 

نــامِ »خاندان پهلوی« بــا کودتا گره خورده 
اســت. یک روز پدر با کودتا توانســت جایگاه 
پادشــاهی را از چنگ رقبا بیــرون آورد و یک 
روز پسر با کودتا توانســت صندلی متزلزلش 

را حفظ کند.
 از سوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای »رضاخان« 
ســال ها می گــذرد و نقــش انگلیــس در این 
کودتا همیشــه محــل بحث بوده اســت، اما 
در این رابطه اســنادی وجود دارند که نشــان 
می دهنــد »رضامیرپنج« تنها عروســکی در 
دســت صحنه گردانان انگلیسی بوده است و 
مهرهٔ آن ها برای اســتعمار و تســلط بلامنازع 
بــر ایران؛ کمــا اینکه در آغــاز جنگ  جهانی 
دوم نیز انگلیسی ها صریحاً می گویند: »او را 

خودمان آوردیم و خودمان هم می بریم.«
دولــت انگلیــس از همان روزهای نیســت 
کودتا ســعی در پــاک کردن نام خــود از این 
کودتا داشت، اما شواهد و قرائن، مردم ایران 
را به یقین رســانده بود که دست پنهان کودتا 

از آستین سفارت انگلیس در آمده است.
و  معتبــر  مــدارک  و  اســناد  مهم تریــن  از 
بی اعتباری  نشــان دهندهٔ  کــه  انکارناپذیری 
تحلیل های پهلوی ستایان و رضاشاه پردازان 
دربارهٔ ماهیتِ کودتای ۱۲۹۹ و مجری نظامی 
آن، »رضاخان« است؛ اســناد و گزارش های 
ارســالی دیپلمات های آمریکایی از ســفارت 
آمریکا در تهران به وزارت خارجهٔ آن کشور در 
واشنگتن است. این گزارش ها به قدری گویا 
و روشن اســت که احتیاج به تفسیر، تأکید و 

تحلیل ندارد.
نکتــهٔ حائز اهمیت بعدی در مورد دخالت و 
اســتراتژی انگلیســی ها در این کودتا، دلایل 
»آبراهامیان« مبنی   بر ضدکمونیســتی بودن 

رضاخان است.
»آبراهامیــان« همچنیــن اشــاره می کنــد 
که مــورد رضاشــاه بــا توجه بــه خصوصیت 
ضدکمونیســتی او که بــا برانداختن نهضت 
جنگل و متحدان کمونیست آن شهرت یافت، 
با اســتناد به دومین کنگره فرقهٔ کمونیســت 
ایران که در ۱۳۰۶ در ارومیه تشــکیل شــد، 
کودتــای ۱۲۹۹ را توطئــه انگلیســی و او را 

دست نشاندهٔ امپریالیسم معرفی می کند.
امــا شــاید ایــن ســوال مطــرح باشــد که 
»رضامیرپنــج« چطور تبدیل به »رضاشــاه« 

شد؟ 
روند شــکل گیــری و پیشــبرد مشــروطه، 
وقایــع مربوط به مجلس ملــی، روند تحولات 
خارجی)برای مثال، ســرنگونی روسیه تزاری 
و فروپاشــی نیروهای آن ها در ایران، روی کار 
آمدن دموکرات ها و...(، گسترش جنبش های 
میتلف در کشــور و نگرانی انگلیسی ها بابت 
به خطر افتادنِ منافع شــان بــه دلیل حضور 
رقیب جدید که کمونیســت ها بودند و چیدن 
مهره هایی در ایــران، برای تأمین منافع خود 
به وســیلهٔ کودتا، نمونه هایــی از اتفاق هایی 
اســت که منجر به قدرت گرفتن فردی به نام 

»رضاخان« که مهره انگلیس بود؛ شد.
اجــرا کــردن نقشــهٔ کودتا به دلیــل حضور 
مهره های روباهِ پیر کار چندان سیتی نبود؛ 
تا پیش از رسیدن قوای قزاق به تهران، میان 
»رضاخان« و »ســیدضیاء« مذاکره ای دربارهٔ 

کودتا انجام نگرفته بود.

مهره انگلیسی   
| خانم نرجس فروهیده کارشناسی علوم سیاسی   |
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 »یرواند آبراهامیان« در کتابش می نویسد: 
»رضاخــان هنگامی کــه به تهران رســید؛ با 
افســران ژاندارمری و روزنامه نــگار جوانی به 
نام ســیدضیاء طباطبایی، به صورت پنهانی 
ملاقــات می کند. ســیدضیاء... مورد اعتماد 
مأمورین نظامی انگلیس بــود، چون روزنامهٔ 
»رعد« او در زمان جنگ از انگلیس پشتیبانی 

کرده بود.« 
با هماهنگی و حمایت سفارت انگلیس، پول 
لازم در اختیار »سیدضیاء« قرار گرفت و او این 
پول را میان سربازان قزاق همراه »رضاخان« 
تقســیم کرد. بنا به دستورِ سران کودتا هیئت 
را به کلبــه ای میروبه در مهرآباد بردند و خود 
بــه مشــورت پرداختند و ســپس رضاخان به 
عنــوان فرماندهٔ قــزاق به کلبه رفتــه، خود را 
معرفــی کرد و متــن نطقی را که »ابوالقاســم 
کاکاوند« برایش نوشــته بود، خواند و سپس 
رهبر سیاســی کودتا، سیدضیاء وارد می شود 
و شیپور حمله و حرکت به سوی تهران نواخته 
می گردد. به همین ســادگی! تهران فتح می 

شود!« . 
روایــتِ »اعظام الوزاره« نشــان می دهد که 
رضاخــان، اصولًا تا پیــش از ورود به ماجرای 
کودتــا، بــرای بســیاری از رجــالِ پایتیــت 
شناخته شــده نبود. به هر حال، قزاق ها روزِ 
سوم اســفند وارد تهران شــدند و تا ظهر روزِ 
چهارم اســفند ماه کنترل تمام نقاط پایتیت 
را در اختیار گرفتند. »احمدشــاه« ناچار شد 
به »ســرهنگ رضاخان«، لقب »سردار سپه« 
اعطا کند و به تعدادی از افســران انگلیســی 
حاضر در قشون وی، نشان درجه یک همایون 
بدهد. به این ترتیب، روند تصاحب ســلطنت 
توســط »رضاخان« آغاز شد؛ روندی آهسته، 

ولی بی وقفــه، که ســرانجام بــه دیکتاتوری 
رضاخانِ میرپنج منتهی شد.

این کودتا که به »کودتای ســیاه« مشــهور 
اســت، یکــی از اقداماتی بود کــه به همین 
منظور و با مســاعدت همه جانبه انگلیسی ها 
انجام شد و سیاست های آتی بریتانیا در ایران 
نشان داد که اســتعمار پیر برای ایجاد قدرت 
مرکزی مقتدر در ایران، عزم خود را جزم کرده 
است. در کشــورهای همجوارِ ایران نیز کم و 

بیش همین سیاست در پیش گرفته شد.

منابع:
 • کتاب ایران بین دو انقلاب؛ آبراهامیان

• سایت خبری دنیای تحلیل
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 سینرانی رهبر انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن کریم  ▪ 

سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن کریم 
| ¬نسترن فتوح  آبادی مهندسی مکانیک بیوسیستم   |

حیــم و الحَمدللّه   حمــن الرَّ »بِســم اللّه الرَّ
دنا  ــلام علی سیِّ ربِّ  العالمین و الصّلاة و السَّ
و نبیّنا ابی القاســم المصطفــی محمّد و علی 
آلــه الأطیبین الأطهریــن المنتجبین الهداة 
المهدیّین المعصومین ســیّما بقیّــة اللّه فی 

الارضین«.
خوشــبیتانه تلاوت قــرآن، تلاوت صحیح، 
تلاوت طبق قوانین و ضوابط قرائت، روزبه روز 
در کشــور در حال توسعه اســت. شاید روزی 
نیست که بنده، خدای متعال را بر این نعمت 

عظمیٰ شکر نکنم.
ارزش و عظمــت تلاوتِ قــرآن را از عظمتِ 
قرآن باید به دســت آورد. شما ببینید در خود 
قرآن کریم، قرآن با چه القابی و با چه عناوینی 
معرفی شده؛ من چند نمونه اش را یادداشت 
کرده ام: »قرآن عظیم«، »قرآن کریم«، »قرآن 
مبیــن«، »قــرآن مجیــد«، »قــرآن حکیم«، 
»قرآن شــفاء«، »قرآن رحمت«، »قرآن نور«، 
و عناوینی از ایــن قبیل. وقتی خدای متعال 
کــه معــدن عظمــت اســت و منشــأ عظمت 
اســت و خالق عظمت اســت، به یک چیزی 
عنــوان »عظیم« بدهد، »وَ القُــرآنَ العَظیم«، 
معنایش خیلی والا اســت، خیلی بالا است، 
خیلی ارزشمند است. خب، چند نکته؛ یکی 

اهمیت قرائت قرآن است. 
حــالا عظمت قرآن به جــای خود محفوظ، 
اشــتمال قرآن بر معارف نورانی درجه ی یک 
عالم خلقت به جــای خود محفوظ، اما نفْس 
قرائــت قرآن باارزش اســت. یکــی از وظایف 

ما تلاوت قرآن اســت. به نظــر این حقیر، در 
دنیای اســلام هیچ کس نباید پیدا بشــود که 
یک روز بر او بگــذرد و آیاتی از قرآن را تلاوت 
نکند؛ همه ی ما بایــد تلاوت کنیم. بعضی ها 
بعضی هــا  می خواننــد،  جــزء  پنــج  روزی 
روزی یک جــزء، بعضی هــا روزی یک حزب 
می خوانند؛ شــما اگر نمی توانید، روزی یک 
صفحه بیوانید، روزی نیــم صفحه بیوانید، 
امــا بیوانید. قــرآن باید تلاوت بشــود. یک 
نکته ی دیگر مســأله ی مهم تدبر است. قرآن 
را بایســتی با تدبر خواند. البتــه تدبر مراتبی 
دارد. تدبر یعنــی از ظاهر اَنیق قرآن به باطن 
عمیق قرآن رســیدن: »ظاهِرُهُ اَنیــقٌ وَ باطِنُهُ 
عَمیق«؛ این ظاهر، همیــن زیبایی های کار 
شــما و الفاظ خود قــرآن و زیبایی های خود 
قرآن اســت. باطن عمیق، آن چیزی اســت 
که با تدبر به دســت می آید. وقتی هر چه فکر 
کنید، دقت کنید، فهم کنید مســائل حول و 
حــوش یک آیــه را، یا یک کلمــه را، معارف و 
مفاهیم بیشــتری را به دســت می آورید؛ این 
می شــود تدبر. »کِتابٌ اَنزَلناهُ اِلَیــکَ مُبارَکٌ 
ــروا آیاتِه«؛ این جور اســت، یعنی اصلًا  بَّ لِیَدَّ
کتاب نازل شــده برای تدبــر، برای فهمیدن. 
همه ی این چیز های دیگر مقدمه ی فهمیدن 
است. یک نکته در اینجا وجود دارد؛ وقتی به 
ما می گویند تدبر کنید، معنایش این است که 
خدایی که خالق ما است، می داند ما ظرفیت 
رســیدن به آن عمق را داریم، وَ اِلا نمی گفتند 
تدبر کنید. البته همه باید مواظب باشــند که 
عمق یابی از قرآن با تفسیر به رأی فرق دارد، با 
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تحمیل نظرات خود بر قرآن فرق دارد، با تکیه 
کردن بر دانســته های ناقص و کوته بین خود 
فرق دارد؛ شــرایطی دارد. خب، یک مسأله، 
مســأله ی هنر تلاوت اســت. تلاوت یک هنر 
اســت، منتها تفاوتش با هنر هــای دیگر این 
است که مقدس اســت؛ »هنر مقدس«. این 
خیلی چیز خوبی اســت. اما نکته ی اساسی 
این اســت که ایــن هنر و همــه ی پیرایه های 
ایــن هنر و همه ی آرایه هــای این هنر همه ی 
این ها ابزار است، همه ی این ها وسیله است. 
ابزارِ چه چیزی؟ ابزار انتقال معنی. مسأله ی 
دیگری که می خواهم تأکید بکنم، این است 
که خب رشــد تلاوت قرآن و جلســات قرآنی 
و حلقه هــای قرآنــی در کشــور واقعــاً برتر از 
توصیف است. یعنی بار ها بنده گفته ام، قبل 
از انقلاب وضع محافل قرآنی با امروز از لحاظ 
تعداد و کیفیت، زمین تا آسمان فرق داشت. 
ه هــزاران محفل قرآنی  امــروز خــب بحمداللّٰ
وجود دارد؛ دســتگاه های میتلفی از جهات 
میتلف به مســائل قرآنی می پردازند؛ اما من 
عقیده ام این اســت که ما هنوز کم داریم؛ ما 
کم داریم. ســر قضیه ی حفظ، ســر قضیه ی 
تلاوت، ســر قضیه ی اُنس با قرآن هنوز جای 

کار زیاد است. 
ای کاش،  ای کاش هر مسجدی یک محفل 

تلاوت قرآن باشــد! یک قاری قرآن در مسجد 
حضور داشــته باشد، حالا هر شــب نه، مثلًا 
فرض کنیــد هفته ای یک بــار، هفته ای یک 
شب، هفته ای یک نوبت، دو نوبت جوان های 
محــل جمع بشــوند، قرآن بیواننــد، تلاوت 
کننــد. تکثیر حلقه هــای قرآنی در سرتاســر 
کشــور، چه در مســاجد، چه در منــازل؛ در 
منازل هم آن کســانی که آمادگی دارند. یک 
مسأله، مســأله ی تفســیر قرآن است. تفسیر 
قــرآن خب خیلی مهم اســت. یعنی از ظاهر 
قرآن انســان می تواند موارد زیادی اســتفاده 
کند، لکــن گاهی در تفاســیری کــه بزرگان 
ما نوشــته اند، نکاتی هســت که برای انسان 
تازه اســت. غرض، تلاوت قرآن را به ســمت 
ترجمه ی قرآن و مرتبه ی بالاتر، تفســیر قرآن 
پیش ببریــد که این موجب تدبر بشــود. اول 
ترجمه ی قرآن است؛ یعنی واقعاً این جور باید 
باشد که در کشور در جمع های میتلف  وقتی 
آیه ی قــرآن خوانده می شــود، مضمون آیه را 
همــه بفهمند؛ ولو حالا به جزئیات و تفاصیل 
نتوانند دســت پیدا کنند، مضمون آیه را همه 
بفهمنــد و آیاتی را حفظ داشــته باشــند و از 
آیاتی اســتفاده کننــد؛ این به ارتقاء ســطح 

معرفت دینی کشور و جامعه کمک می کند.
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 یاوران گمنام مهدی موعود)عج(  ▪ 

یاوران گمنام مهدی موعود)عج( 
| فاطمه مرادپور جغدری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شیراز  |

ســربازان گمنام امام زمان)عــج( و تمامی 
نیروهــای امنیتی و انقلابــی همچو بازوهای 
محکم نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران 
هســتند که حضرت امام خمینــی)ره( برای 
اولیــن بــار در ســال ۱۳۶۲ شمســی پس از 
دستگیری عوامل حزب توده، لقب »سربازان 
گمنام« را به نیروهای اطلاعاتی کشور دادند. 
شناسایی و نابودی گروهِ تروریستی کوموله 
در کردســتانِ عــراق بعد از انقــلاب ۱۳۵۷، 
مهمترین خدمتی بود که سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ایران انجام دادنــد. از نظر امام خمینی)ره(، 
ســربازان گمنــام افــرادی مؤمــن و انقلابی 
هستند که با خلوص نیت از تمام وجودشان، 
جهت خدمت به ملت استفاده می کنند و این 
امر در حکم یاری کــردن مهدی موعود)عج( 

است. 
اقتــدار ســربازان گمنام امــام زمان)عج( و 
عــزت و آبرویی که به واســطهٔ ایمــان و یقین 
معنــوی خود پیدا کرده انــد؛ همچون خاری 
اســت در چشم دشــمنان اســلام و ایران، به 
همیــن دلیل از حیله و نیرنگ های بســیاری 
جهت تیریب شــیصیت و کاهش محبوبیت 
آن هــا اســتفاده می کنند اما بــه لطف خدا و 

یاری حضرت مهدی)عــج( نه تنها به اهداف 
پلیدشــان دســت پیدا نکرده اند، بلکه چهره 
سیاه و ذهن پلیدشان بر همگان نمایان شده 

و رسوایشان کرده است.
نکتهٔ مهمــی که در اینجا باید به آن اشــاره 
کــرد؛ این اســت که ســرباز گمنام بــودن و 
یــا ســرباز امــام زمان)عج( بــودن صرفــاً به 
عضویــت در یک ارگان و نهاد مذهبی محدود 
نمی شود؛ بلکه هر انســانی در موقعیت های 
گوناگون می تواند به عنوان سرباز گمنام امام 
زمان )عــج( خدمت کند و یاری رســان امام و 

ولی فقیه خود باشد. 
معلمی که در تلاش است تا شاگردان خود 
را به تفکر وا دارد، به قول »شــهید بهشــتی« 
اندیشــیدن را به آن ها می آموزد تا خدا را بهتر 
بشناســند و جز رضایت او چیــزی نیواهند، 

سرباز امام زمان )عج( است.
 مادری که از همــان ابتدای دوران کودکی 
فرزندانــش و حتــی در زمــان بــارداری اش 
مراقبت می کند؛ در آنچه می خورد، لباسی که 
می پوشــد، چیزی که می بیند، می شنود و با 
وضو با فرزند در شکمش سین می گوید، بعد 
از تولد به او شیر می دهد تا بتواند فرزندانی را 
تربیت کند که در آینده امام زمان شان)عج(، 
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را یاری دهند.
مهمترین دلیلی که دشــمن کانون خانواده 
را در ایــران نشــانه گرفتــه، این اســت که به 
خوبی می داند زنان و مادران ایرانی از قدرت 
و تأثیری وصف نشدنی، برخوردار هستند که 
می توانند انســان های بزرگی همچون شهید 
حاج قاسم ســلیمانی، شهید صیاد شیرازی، 
شهید عباس بابایی، شهید آرمان علی وردی، 
شــهید بابک نوری، شــهید محسن حججی 
و... را پرورش دهند و فدای اســلام و انقلاب 
اسلامی ایران کنند تا این نظام تا زمان ظهور 

امام زمان)عج( پا برجا باقی بماند.
چه زیباست آن زمان که حضرت مهدی)عج( 

ظهور کنند و گره از کار بشر بگشایند.
»اللّهم عجل لولیک الفرج«... .

سین نویسنده:
»دوران، دوران سیتی است.

باطل را حق و حق را باطل جلوه می دهند؛
زشــتی را یک امر عــادی و متعارف معرفی 

می کنند؛
حرام را حلال و حلال را حرام می کنند؛ 

اما چیزی که باید آن را به خاطر بســپاریم، 
این اســت که نباید یاد خدا را فراموش کنیم، 
زیرا هر چه داریم از اوســت. او که راه راســت 
را نشان می دهد. او که هدایتمان می کند. او 
کــه فراموش مان نمی کند و او که در ســیتی 
و تاریکی ها دســتمان را می گیرد و به ســوی 

روشنایی رهنمون می سازد. باید از او بیواهیم 
کــه یاری مان کند تا از این شــرایط ســیت و 
طاقت  فرسا سربلند و روســفید بیرون بیاییم 
و در روز قیامت نزد اهل بیت )ع( سرافکنده و 

شرمسار نباشیم.
خداوندا همه چیز تویی، یک لحظه نگاهت 

و لطف و محبتت را از ما دریغ نکن.
با عرض ســلام و ادب و احترام به پیشــگاه 
حضــرت ولی عصر)عــج( و به شــرط لیاقت 
این متــن را تقدیم می کنم به همهٔ ســربازان 
گمنامی که شبانه  روز فعالیت می کنند و جان 
خــود را در راه امنیــت مردم، حفظ اســلام و 
انقلاب، بر زمین نماندنِ حرف شــهدا و امام 
خمینی)ره( و توصیه های حضرت آقا)مدظله 

العالی( فدا می کنند.
 باشد که مورد قبول واقع شود؛ ان شاءاللّه.
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 دوازدهمین خورشید  ▪ 

 نســیم ســرد بر کوچه های خلوت سامرا می وزید 
و شــاخهٔ تنک درختان را می تکاند، مدت ها بود که 
شــهر به پایگاه نظامی تبدیل شــده بود. سربازانی 
مسلح دور تا دور خانه ای را محاصره کرده بودند که 
حکومت عباسی ســال ها در جنگ و هراس با افراد 
آن کاشــانه بود، آن ها می خواســتند ریشــهٔ امامت 
را بیشــکانند ولی درنهایت خودشــان به هلاکت و 

نابودی کشیده شدند.
سال ۲۵۵ ه.ق، امام حسن عسکری)ع( در بیست 
و سومین سال حیات شــان با وجود محدودیت ها و 
ســایه های جاسوســان، همچنان به شکلی سری و 
زیرکانه مسئولیت الهی و سیاسی_فرهنگی را ادامه 

می دادند.
در آن دوران حضــرت نرجس خاتــون، نوزادی را 
حمــل می کرد که بــه اذن خداوند آثار بــارداری بر 
ایشان مشیص نبود تا مبادا حکومت عباسی بویی 
ببــرد. رازی که تنها تعــداد اندکی از یــاران خاص 

مطلع بودند. 
هنگامی کــه زمان ولادت حضرت مهدی)عج( فرا 

رســید؛ نوزادی که خاتــم الانبیا و امامان بشــارت 
داده بودند، کســی که درهم شــکنندهٔ تاریکی ها و 
نجات دهندهٔ جهانیان خواهد بود. حکیمه خاتون، 
عمهٔ حضــرت مهدی)عــج(، نیــز در آن خانه بود. 
وقت زایمان از زمان و زمین، آســمان و هستی نور و 

شادی می بارید.
شمشــیر خلافت عباســی، بــرای رییتــن خونِ 
آخرین امام شیعیان، از رکاب بیرون آمده بود، جان 
امــام در خطر بود؛ پس خداوند ایشــان را از نظرها 
پنهان می کند و ســپس غیبــت صغری و کبری رخ 

می دهد و...
ســال ها از میلاد حضرت مهدی)عج( می گذرد؛ 
امامــی کــه روزگاری طولانــی زنــده و حاضرنــد و 

جهانیان غافل... .
به قول شهید راضیه کشاوز:

»کاشــکی هیچ وقت حضور آقا را ندیده نگیریم و 
از محضرش غایب نشویم، چراکه غیبت از ماست و 

حضور او همیشگی است.«

پ.ن:
»یا صاحب الزمان آرزویم این است 

که شوم آن کس که تو خواهی و بس«
»اللّهم عجل لولیک الفرج«

دوازدهمین خورشید 

|  ملیکا نعمت الهی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  |
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غزه ی الهام بخش 

|  زینب حسینی کارشناسی مدیریت صنعتی  |

همه چیز از هفدهم اکتبر آغاز شد. شروع حق طلبی 
و ظلم ستیزی در برابر حکومتی که به گفتهٔ حضرت آقا، 
»حکومتی نامشروع« است و حتماً باید برود و می رود. 
در این زمان مردم جهان به دو دســته تقسیم شدند، 
افرادی که می خواســتند ملتی به سرزمین و حق خود 
برســند و علیه ظلم شــعار می دادند؛ و از سوی دیگر، 
عــده ای ظالــم و صهیون پرســت که تــرس از به خطر 
افتادن منافع  خود را داشتند و با ستم و زور به فلسطین 

هجوم بردند. 
البتــه افرادی هم بودنــد که نمی دانســتند ماجرا از 
چه قرار اســت و کم کم آگاه شــدند. افــرادی که دلیل 
این مقاومت و تحمل ســیتی ها، برایشان عجیب بود، 
تصمیم می گرفتنــد؛ کتاب آســمانیِ مردمان قهرمان 

را مطالعــه کنند تا بدانند منبع الهام و دستورات شــان 
چیســت که همچنان با این همه ظلم و آتشی که بر سر 
خود و خانواده شــان می رییت؛ کمر خم نمی کردند و 
پای اعتقادات شــان می ماندند. آن ها قــرآن خواندند. 
در ایــن میان عــده ای که انگار گمشــده خــود را پیدا 
کرده بودند؛ اشــک ریزان داستانِ تصمیم خود را مبنی 
بــر مســلمان شــدن و رو آوردن به دنیای اســلام را در 

شبکه های اجتماعی اعلام کردند. 
همان اســلامی که کمر به نابودیش بسته بودند و به 
نسل کشــی و جنگ های سیت، نرم، اقتصادی، روانی 
و... پرداختند، روزبه  روز در بین خودشــان و ملت شان 
که ناامیــدی و پوچی در ذره ذرهٔ روحشــان رخنه کرده 

بود؛ گسترش یافت. 
ایــن دنیا بعــد از مقاومت غزه، قطعاً بــا دنیای پیش 
از هفــده اکتبر تفاوت های زیــادی دارد و مردم مقاوم و 
داغ دیــدهٔ غزه قطعاً می دانند کــه خداوند خلف وعده 
نمی کنــد و آن ها پیروز این نبــرد خواهند بود، هرچند 

داغ دیده و غم چشیده باشند...
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 شبیهِ پیامبر  ▪ 

محمد بود! به واقع محمد بود!
گویی محمــد رفته بــود و اینک پس 
از بیســت و دو سال دوباره متولد شده 
بود. بویِ خوشِ پیامبر در خانه پیچید و 
علی التیامی بر جگرِ سوختهٔ حسین، 

پس از رحلت پیامبر شد.
وجودِ علی هماننــد محمد، تلنگری 
بود بر دل خفتــگان آنگونه که معاویه، 
علی  اکبرِ حســین را ســزاوارترین فرد 

برای خلافت یاد کرد... .
دشمن کور دل خیال می کرد؛ با جدا 
کــردن او و عمویــش عباس از ســپاه، 
کمر حسین را می شــکند...چه گمان 

باطلی! 
وقتی که ایــن دو تن طومار ِ امان نامه 
را در هم پیچیدند؛ او هنگام رزم فریاد 

زد:
»أنا عَلی بن الحســین بن  عَلی نَحن 
بیت اللّه آولی بالنبیّ ضربکَم بالسّیف 
حتّــی یَنثنــی ضَــربَ غُلامٍ هاشــمیّ 
عَلَویّ«؛ آنچه افتیار من اســت قرابت 

رسول اللّه است و باقی همه هیچ.
او که خِلقت و خُلق محمدی اش، لرزه 
بر سپاه دشــمن انداخته بود؛ حسین 

او را در میدان نبرد چنین معرفی کرد:
»یــا قوم، هولاءِ قد بــرز علیهم غلام، 
اَشــبهُ النــاس خَلقــاً و خُلقــاً و منطقاً 
برســول اللّه...«؛ ای قوم، شما شاهد 
باشید، پسری را به میدان می فرستم، 
که شبیه ترین مردم از نظر خلق وخوی 
و منطق به رســول اللّه است. بدانید؛ 
هــر زمان ما دلمــان برای رســول اللّه 
تنگ می شــد؛ نگاه به وجه این پســر 

می کردیم.
او که چون عمویش سقای کربلا بود؛ 
شــبِ دهم، ضجهٔ برادرِ شش ماهه اش 
را تــاب نیاورد و مشــک آب را به خیمه 
رســاند. حســین دو بار عزادار محمد 
شــد. نیســت در یازدهم هجری و بار 
دیگر در شــصت ویکم  هجــری که تن 

ارباً اربایش را در آغوش گرفت.
او علیست.

فرزند ارشد حسین و لیلا،
»اشــبه الناس خَلقاً و خُلقــاً و منطقاً 
برسول اللّه…«، پهلوان و سقای جوان 
نینــوا و اولیــن شــهید بنی هاشــم در 
ــلامُ علیكَ یــا اوّل قتیل  کربلا...»السَّ

مِن نَسل خَیْر سلیل«.

شبیهِ پیامبر 

| زهرا منفرد کارشناسی  علوم سیاسی  |
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 معرفی کتاب  ▪ 

معرفی کتاب 
| بهرخ قادری کارشناسی حقوق |

کتاب من میترا نیستم

»کتــاب من میتــرا نیســتم« روایتی از 
زندگــی دختــری نوجــوان و انقلابی به 
نام »زینب کمایی« اســت که در ابتدای 
دههٔ شــصت و در بحوبحهٔ تحرکات شوم 
ســازمان منافقین، به دلیل فعالیت های 
مذهبی_سیاسی اش مورد خشم و کینهٔ 

اعضای این گروه قرار می گیرد.
»زینب کمایی« دخترِ چهارده ساله ای 
است که می تواند برای اسلام و انقلاب، 
الگوی اقشــار و افراد قرار گیرد. با شروع 
جنــگ تحمیلی خانواده شــان همچون 
بسیاری از خانواده ها به ناچار مجبور به 
مهاجرت می شــوند. زینب با وجود سنِ 
کــم در کنار دختران آبــادان، به امداد و 
پرستاری از مجروحان جنگ می پردازد. 
پــس از مهاجــرت خانواده به شــاهین 
شــهر، ایــن دختــر نوجــوان احســاس 
می کند، در این شــهر که فضای مذهبی 
و انقلابــی آن ضعیــف اســت؛ بــه کار و 
فعالیت فرهنگی نیاز دارد. او در مدرسه، 
بســیج و نماز جمعه به فعالیت مشــغول 
می شود. مرور دست نوشته ها و خاطرات 
ایشــان از زبان دوستانش نشان می دهد 
که او گام نیست در زمینه رشد فرهنگی 
و معنوی دیگران را در خودســازی خود 

می دانسته اســت. نمونهٔ بارز حلول روح 
ایمــان در وجــود ایــن بانوی بزرگــوار را 
می توان در تغییر نام او دید. او که شیفته 
شیصیت های بزرگ دین است و خود را 
پیــرو راه آنان می دانــد تصمیم می گیرد 
نــام خود را از »میترا« بــه »زینب« تغییر 
دهد تا زینب وار به ترویج مکتبِ حسینی 

بپردازد. 
پاســخ  کمایــی«،  »زینــب  ســرانجام 
نیایش ها و مجاهدت های خود را می گیرد 
و به مقام شــهادت نائل می شود؛ ایشان 
در هنگام بازگشــت از نمــاز جماعت به 
دســت منافقانِ کوردل مظلومانه شهید 

می شود.

شهادت جنسیت نمی شناسد.
 یکی از نکات قابل توجه شــرحِ زندگی 
چنیــن شــهیدانی اســت که شــهادت 
جنســیتی نیســت و جهــاد در راه خدا 
زن و مــرد نــدارد، چــرا که مادر شــهید 
روایت می کند: »باور شهادت یک دختر 
۱۴ ســاله، برای خیلی از مردم ســیت 
بــود. بعضی ها حتــی سیت شــان بود 
که زینب را شــهید بیوانند، کســانی که 
می شــنیدند دخترم شهید شده است با 
تعجب می پرسیدند مگر شهیدِ دختر هم 

داریم؟«

»کتــاب مــن میتــرا نیســتم« را به چه 
کسانی پیشنهاد می کنیم؟

فضای معنوی و پر از تلاش خانواده های 
متأثــر از جنــگ در دهــهٔ اول انقــلاب و 
خصوصاً »شهیده زینب کمایی« در این 
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کتاب به خوبی، نشان داده شده است و 
علاقه مندان برای درک آن، با این کتاب 

رضایت خواهند داشت.

برشی از »کتاب من میترا نیستم« :
»زینب علاقه زیادی به شــهدا داشت، 
هر بــار که برای تشــییع آن ها بــه گلزار 
شــهدای اصفهان می رفــت، مقداری از 
خــاک قبور شــهدا را مــی آورد و تبرکی 

نگه می داشت. زینب هفت میوه درخت 
کاج و هفت مشــت خاک تبرکی شهدا را 
در بین وسایلش گذاشــته بود. هنوز در 
محله دســتگرد بودیم که یک روز همراه 
زینب برای زیــارت به تکه شــهدا رفتیم 
زینب من را به ســر قبر »زهره بنیانیان« 
از شــهدای انقلاب برد و گفت:» مامان 
نگاه کن فقط مردا شــهید نمی شــن زنا 

هم شهید می شن.«




